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 چکيده
حقيقتی است که در پاسخ از چيستی شیء بيان ، اصالت وجود مقصود از ماهيت در مبحث

آثار شیء  أمنشو بالذات  اولاً کهاست امری  ،همچنين يکی از معانی اعتباريت .شود می
 .استياد کرده  علامه طباطبايی از اين ماهيت اعتباری به عنوان  حد وجود .خارجی نيست

مفهومی است که از حد وجود  صرفاً ماهيتالف(  قابل تفسيراست: گونه به دو سخناين 
 ای است که شیء در ماهيت همان حد وجودی (ب ؛ شود بستر کارکرد ذهن انتزاع می در

تفسير دوم مورد پسند علامه طباطبايی  دارای آن شده است. بستر فقدان کمالات وجودی
قی يحقاتحقق مفهومی و وجود ذهنی  مفاهيم ماهوی را بازتاب مستقيم واست؛ زيرا ايشان 

ظرفی که اتصاف در هر از سوی ديگر معتقد است  داند که در خارج تحقق دارند و می
بر اين اساس مراد از حد بودن  .دتحقق دارن ظرف،همان  در نيزدو طرف اتصاف  ،باشد

 ماهيت برای وجود، معنای دوم است.

 کليد واژگان
 .اصالت وجود، اعتباريت ماهيت، حد وجود، علامه طباطبايی
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 قدمهم
 داشت. ، تأثيری شگرفو شهود عقل ،در نزديک کردن زبان دين ملاصدرا ةحکمت متعالي

موجب شد ارائه کرد که منسجمی دستگاه فلسفی  جديد،های  صدرالمتالهين با بيان انديشه
چنين توانست با کار عقلی روی دستگاه وی هم .رشد کندفلسفه اسلامی از نظر محتوا 

با تسلطی صدرا  عقلانی سامان بدهد.دستگاهی رفانی را به صورت شناسی عرفا نظام ع هستی
های عقلانی خود استفاده کرد  تحليل ييد براهين وأاز شريعت برای ت ،که بر متون دينی داشت

 آرای ،های دينی کار عقلانی روی گزاره از شريعت و گرفتنبسياری با الهام موارد در  و
                        .                 نمودجديدی ابداع 

عنوان صدرا عرضه کرد، همان است که با ای که  ترين انديشه ترين و زيربنايی صلیا
. برای فهم صحيح انديشه اصالت وجود و شود میآن ياد  اصالت وجود و اعتباريت ماهيت از

 :داشت کهاعتباريت ماهيت بايد توجه 
 ،از آن جهت که واقعيت دارند ات ها و موجود مقام تبيين احکام واقعيت فلسفه در .9

 وچون امری واقعی و حقيقی است  ،کند که موجود میبيان فلسفه به تعبير بهتر  ؛باشد می
 ؛چه خواص و احکامی را در خارج دارد ،متنی را در خارج پر کرده و امری موهوم نيست

ست که اعتباريت ماهيت به دنبال تثبيت اين حقيقت ا بحث اصالت وجود و فيلسوف در .2
باشد  همان وجود می ،متن موجود خارجی را وجود تشکيل داده است و واقعيت خارجی

 ماهيت تنها حالت انتزاعی اين واقعيت و وجود خارجی است.  و

برای  کشف احکام واقع و شناسی و مقام هستی فيلسوف درمزبور،  ةبا توجه به دو نکت
 کند: مراحل را طی می اين، تثبيت اينکه متن واقع را وجود تشکيل داده است

فعل و انفعالاتی نسبت به ثانياً  و دواقعيت داراولاً خودش که  دياب بالوجدان می هر انسانی .9
 اوست؛که کاشف از واقعيت داشتن حقايق ديگری پيرامون  دامور ديگر دار

  :کنيم يابيم که از واقعيات پيرامون خود دو معنا انتزاع می هرکدام از ما بالوجدان می .2

 ؛کنيم وجود و هستی )که با توجه به حيثيت وقوع و تحقق واقعيت، آن را انتزاع می (الف
 ؛کنيم( آن را انتزاع می ماهيت و چيستی )که با توجه به حيثيت چيستی واقعيت، (ب
کنيم که اين  حکم می و ،و انسان بودن را انتزاع داشتناز واقعيت خارجی معنای هستی  مثلاً

 ؛د دارد و اين واقعيت خارجی انسان استواقعيت خارجی وجو

لذا حيثيت را دارا هستند؛ حيثيتی است که تمام واقعيات آن ، هستی واقعيات وجود و .3
 ؛شود اشتراکی آنها ناميده می
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معناست که هر  بداناين  و استحيثيت اختصاصی واقعيات  واقعيات  ماهيت و چيستی .4
  دارد؛ماهيت خاص خودش را  ،واقعيتی

کند و مفهوم وجود  مفهوم ماهيت از حيثيت اختصاصی واقعيات حکايت می به اينکهبا توجه  .3
لذا نتيجه گرفته  ،و مفهوم وجود با مفهوم ماهيت مغاير است، از حيثيت اشتراکی واقعيات

 ؛باشند دو حيثيت مختلف واقعيت خارجی  می واند  با هم متفاوت آن دوکه محکی  شود می

مصداق بالذات يکی از دو مفهوم وجود يا  ،اقعيت خارجیو مزبور،با توجه به نکات  .7
 و حيثيت ،آن امر ديگر يا ماهيت  و يعنی واقعيت خارجی يا وجود است و است؛ماهيت 

 . باشد ويژگی انتزاعی واقعيت می

امر  و استکه در خارج عين واقعيت  یاصيل عبارت است از وجود دانست امر بايد حال
 .شود اين امر اصيل انتزاع می زاست که ا ماهيتیاعتباری 

به معنای اعتباريت ماهيت و حيثيت انتزاعی بودن آن برای بررسی و تبيين در اين مقاله 
  ايم. تمسک کردهعلامه طباطبايی سخنان 
و او، برخلاف  لهين قرار نگرفتهأصدرالمتمستقلاً مورد توجه له اعتباری بودن ماهيت ئمس

و تبيين معنای اعتباری بودن ماهيت و نوع تعامل آن با وجود تفسير به بابی را  ،اصالت وجود
ماهيت  هر چند به موجوديت بالعرض ماهيت و تقدم وجود بر نداده است؛اختصاص ، اصيل

 وجود اشاره کرده است. صدق ماهيت بر ماهيت در خارج و اتحاد وجود و در خارج و
يا تعبيراتی شبيه به آن  عبارات اواز  و له به طور مستقل نپرداختندئبه اين مسنيز صدرا  پيروان

اما علامه طباطبايی و شاگردان وی با تأمل بيشتر در اين مسئله تفسيرهای  .استفاده کردند
و استاد  رحيق مختوماستاد جوادی آملی در  اند. متعددی از اعتباريت ماهيت به دست داده

پناه  استاد يزدان و هستی و چيستی و استاد فياضی در ةالحکم ةنهایتعليقه بر مصباح يزدی در 

به  نظام حکمت صدرايی درآمدی بردر سلسله دروس خارج نهايه و استاد عبوديت در 
لهين از اعتباريت أصدرالمتمراد که  اند بر اين عقيدهيک هر اند و له پرداختهئبه اين مستفصيل 
پژوهشگران  اند. له قصد کردهئکه هر کدام از ايشان از اين مساست همان چيزی  ،ماهيت

تثبيت يکی از اقوال اين بزرگان  يا بر ،اند فلسفه اسلامی که در اين زمينه دست به قلم برده
 .                  شود میاند که به يکی از اين اقوال منتهی  يا خود از مسيری پيش رفته اند و استدلال کرده

مستقلی  ةمقال ياطبايی کتاب نگاه مرحوم علامه طبا معنای اعتباريت ماهيت از بارهدر
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به طور   .به آن پرداخته شده است ،لای موضوعات و مطالب ديگر هرچند لابه ،نوشته نشده
که  است له دو تفسير مختلف نقل شدهئاين مس کلی در خصوص نظريه علامه طباطبايی در

 .شود میدو تفسير پرداخته  اين مقاله به هردر 
 وهی ضروری است: بر اين اساس پژوهش کنونی از وج

شوند )مانند بحث  می هايی که از لوازم اصالت وجود محسوب از جايگاه ماهيت در بحث .9
، بحث جعل و عليت( ،بحث امکان وجودی ،بحث تشکيک ،اشتداد و تضاعف حرکت و

تفسير کرديم چنين ما اعتباريت ماهيت را  اگرتوضيح اينکه شناخت صحيحی پيدا کنيم. 
شناختی  هرگز به لحاظ فلسفی و هستی ،ی در خارج نيستکه از ماهيت هيچ خبر

به نحو مجاز فلسفی و  ، حتینياز به علت را تضاعف يا مجعوليت و توان اشتداد و نمی
ای تفسير کرديم که  ولی اگر اعتباريت آن را به گونه. به ماهيت اسناد داد 9،شناختی هستی

شناختی  کام مذکور به لحاظ هستیتوان گفت که اح میباشد، با خارجی بودن آن سازگار 
چون حيثيت و تعينی  نيزماهيت  ودهد  میکه متن واقعيت را تشکيل  استبرای وجود 

، است که اين وجود در خارج يافته است )بدون آنکه درصدی از متن واقعيت را پر کند(
 ؛شود شناختی دارا می اين احکام را به نحو مجاز هستی

نسبت را جايگاه وجود اصيل که شود  سبب میعتباريت ماهيت آشنايی با تفسير صحيح از ا .2
 شوند )مانند امکان ماهوی و کثرات ماهوی( به احکامی که از لوازم ماهيت محسوب می

که هيچ خبری از ماهيت در اين معنا گرفتيم اگر اعتباريت ماهيت را به  .به درستی بشناسيم
 ايناينجا مقصود  )در حو مجاز فلسفیتوان احکام ماهيت را به ن ديگر نمی ،خارج نيست

به است، خارج  ن آن درتعيّ احکام موجود اعتباری را  که حيثيت و ،است که موجود اصيل
دارا شود( به وجود  ،اقتضايی نسبت به آنها داشته باشد نحو مجازی و بدون آنکه حقيقتاً

ديم که با خارجی بودنش ای تفسير کر ولی اگر اعتباری بودن آن را به گونه اصيل اسناد داد.
به نحو مجاز احکام ماهيت اعتباری را  ،توان گفت که وجود اصيل میباشد؛ سازگار 
 شود؛ میدارا فلسفی 

                                              
در  شـیء شـود، بـدين معناسـت کـه      متصف میاحکام واقعيت  به دارا بودن واقعيت ومجازاً امر موجود در خارج . اينکه 9

احکـام آن را   لـذا حکـم واقعيـت بـودن و     و دهـد  از متن واقعيت را تشکيل نمـی  درصدی ،عين حالی که در خارج هست
 .شود حقيقتا دارا نمی
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 تطابق ذهن و وجود خارجی و نوع تفسير ما از اصالت ماهيت در بحث وجود ذهنی و .3
بودن ماهيت  چراکه اگر اعتباريت ماهيت را به معنای ذهنی محض ؛بسزايی دارد ثيرأتعين، 
خارج و  توانيم از موجوديت ماهيت در ديگر نمی ،عدم راهيابی آن به خارج تفسير کنيم و

ياب  ماهيت ،تطابق کامل ماهيت ذهنی با ماهيت خارجی سخن بگوييم و از آنجا که ذهن
ذهن اموری را از  ،چون در واقع ؛سخن گفتو عين توان از تطابق ذهن  ديگر نمی ،است

 ؛که در خارج موجوديتی ندارند فهمد خارج می

کم  منفصل در حساب و )مانند کمّاست تعينات ماهوی  ،آنجا که موضوع علوم حقيقی از .4
مستلزم  ،النفس( اگر ماهيت را امری ذهنی تفسير کرديم نفس در علم متصل در هندسه و

 ؛شود می مسائل آنها ذهنی شدن تمام اين علوم و

اصالت وجود در نزديک کردن  همان طور که ت که ترين ضرورت اين پژوهش آن اس مهم .3
نوع تفسير ما از اعتباری بودن ماهيت هم نقش  ،زبان فلسفه وعرفان نقش اساسی دارد
شود  در عرفان از طرفی گفته می ؛ زيراعرفان دارد بسزايی در نزديک کردن وادی فلسفه و

ط وجود حق است و وجودحقيقی فق که کل متن نظام هستی را وجود حق پر کرده است
اين وجودات شود که  می از طرفی هم گفته و و ساير وجودات، وجودات بالعرض هستند

را طوری تفسير  ماهياتحال اگر اعتباری بودن  .اند در خارج محقق ،ظهورات او ومجازی 
همين تفسير را در مورد نحوة مجاز توان  می ،کرديم که با خارجی بودن آنها سازگار باشد

عتباری بودن وجودات امکانی در فضای وحدت شخصی به کار برد؛ زيرا مقصود از بودن و ا
اعتباری، امری است که درصدی از متن واقع را تشکيل نداده و در عين حال چون خصيصه 
     و نمود و ظهوری  است که آن واقع در خارج دارا شده، لذا در خارج موجود گرديده است.

تفسير صحيحی از  ،بيانات علامه طباطبايی توجه بهبا است که پژوهش حاضر اين هدف 
 ،حد وجود بودن ماهيت بيان کنيم که اعتباری بودن و اعتباری بودن ماهيت به دست آوريم و

است )بدون آنکه  در خارج موجود ،بلکه ماهيت اعتباری .با خارجی بودن آن منافاتی ندارد
همين  ،يابد خارجی به ذهن انعکاس میآنچه از وجود  متن واقع را پر کند( و درصدی از
 باشد. اين تفسير از اعتباريت ماهيت بر تعينی است که آن وجود در خارج دارا می ماهيت و

در اين مقاله است. از نظر ايشان  خلاف تفسير مشهور بر بايی کاملاًطاساس بيانات علامه طبا
 مورد نقد قرار خواهد گرفت.  اين تفسير مشهور کاملاً
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 علامه طباطبايي  از ديدگاهماهيت  معاني
را در معانی آن فيلسوفان است و  ،يکی از اصطلاحات رايج در فلسفه اسلامی« ماهيت»

 اند: مختلفی به کار برده

 آيد چيستي شيء مي ال ازؤس امري که در .6
را از غير  یءش و ،شود که چيستی شیء را تبيين ماهيت در اين اطلاق به مفهومی گفته می

ال بما هو كما ؤما به یجاب عن الس ةان الماهي»گويد:  صدرالمتألهين می دهد. ييز میخودش تم
یمکن  لا یصدق علی ما ا مفهوما كليا ولایکون الّ ال بکم هو فلاؤبه یجاب عن الس ما ةان الکمي

 9«ةمعرفته الا بالمشاهد
معتقد ايشان  .ستاذکر کرده در آثار خود اقسام آن را  علامه طباطبايی اين معنای ماهيت و

در نه معنای موجود  ،حيث ذاتش از ،ماهيتی که به معنای مايقال فی جواب ماهو استاست 
  :نه معنای معدوم وآن اخذ شده است 

ذاتها  بالنظر الی ذاتها فی حد لما كانت من حيث هی و هو وهی مایقال فی جواب ما ةالماهي
 ة،ولا لا موجود ةموجود فی حد ذاتها لاكانت  ةاو معدوم ةبی ان تتصف بانها موجودأت لا

  2.خوذ فی حد ذاتهاأمنهما م ءبمعنی ان الموجود واللاموجود ليس شی

يا  ،شود موضوعش سنجيده میبا کند که ماهيت به معنای مذکور وقتی  ايشان همچنين بيان می
خذ اخذ شده و يا مفهومی است که در ذات آن موضوع اموضوع مفهومی است که در ذات آن 

فی الماهيات تسمی الذاتيات  ةالمفاهيم المعتبر» :شود قوام ذات به آن ملحق میاز بلکه بعد  ،نشده
 3«.عن الحدود تسمی عرضيات ةیحمل عليها وهی خارج سوي ذلك مما وهی التی تسمی ذاتيات وما

 به الشيء هو هو ما .4
 گردد. طلاق میا شيئی به هر باشد و ذات می اين اطلاق به معنای هويت و ماهيت در
هو  هو بما به الشیء ة[الماهي]یفسر  وقد» 4«.الشیء هی التی بها هوهو ةماهي»گويد:  ملاصدرا می

  3«.الجميع فيعمّ
                                              

 .3ـ2، ص2، جاسفارصدرالدين شيرازی،  .9
 .271، ص9، جنهایة الحکمةسيدمحمدحسين طباطبايی،  2.
 .215ص . همان،3
 .211ص، 3، جاسفار صدرالدين شيرازی، 4.
 .3ص، 2ج  همان، .3
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که ماهيت واجب  داشته استبيان و علامه طباطبايی اين معنای ماهيت را هم ذکر کرده 
هويت واجب تعالی  ،اين عبارت مقصود از ماهيت درو همان وجودی است که دارد  ،تعالی

 9«.واجب الوجود ماهيته انيته»است: 

 مايقال في جواب ماهو .9

 ،از آن مقصود شود و اين اطلاق به خود مفهوم مايقال فی جواب ماهو اطلاق می ماهيت در
واقع  شوند( مفهومی است که مقسم مقولات )اموری که در پاسخ از چيستی شیء بيان می

به اين معنا  ؛شود واقع معقول ثانی فلسفی محسوب می هوم دربايد دانست که اين مف شود. می
همان گونه که مفهوم  ؛شود خواص وجودی موجودات معلول محسوب می که از احکام و
 که شیء لذا همان طور شود. و موجود بودن از احکام وجودی آنها محسوب می ،شیء بودن

شود مفهوم مايقال فی  ها انتزاع میبالفعل بودن از وجود آن واحد بودن و ،موجود بودن ،بودن
 شود. حيثيت چيستی داشتن هم از وجود آنها انتزاع می بودن يا جواب ماهو

ماهيت مفاهيمی مانند مفهوم که  گويد و می علامه طباطبايی اين معنای ماهيت را ذکر می کند
اشيا از نحوه وجودی  ،مفهوم موجوديت مفهوم شيئيت و، )مايقال فی جواب ما هو بودن(

انتزاع  اند با توجه به خاصيتی که پيدا کرده ،متن وجودی اشيا يعنی از؛ شوند انتزاع می
 ها و توجه به دارايی باو  حد وجودی اشيا ازکه  مفاهيم ماهوی نيستنداما  ؛شوند( می

)که تمامشان  گانه توان آنها را مقسم برای مقولات ده لذا نمی .شوند های آنها اخذ می نداری
 :يک مقوله بيشتر نداريم بيان کرد که ما يم ماهوی هستند( قرار داد ومفاه

 ةالموجود وشيئي الا للشیء ةهوی هو ولا الشیء هو ذاته المقول عليه فی جواب ما ةفماهي
وقریب منه  الشیء كون وجوده قائما بالغير ةلما ليس بموجود وعرضي ةفلا شيئي الشیء موجود

فهذه مفاهيم  كون وجوده فی غيره غير خارج من وجود الغير ءیالش ةو حالا ونسبي ةكونه هيئ
 2.الوجود من نحو ةمنتزع

 معاني اعتباريت از ديدگاه علامه طباطبايي
نخستين بار شيخ اشراق به آن دسته از مفاهيمی اطلاق را در سنت فلسفی ما واژه اعتباريت 

مفاهيمی  صرفاً شوند و که تحققی در خارج ندارند و محال است که در خارج موجودکرد 
                                              

 .75ص، بدایة الحکمة سين طباطبايی،سيدمحمدح .9
 .343ـ342، ص2ج، همان .2
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 :شوند به امور خارجی اضافه میو در ذهن، هستند که توسط ذهن 
الاعتباریات فلا  فيما یکون له فی الاعيان ذات كالسواد والبياض واما ةانما تعتبر المطابق

و قد  ...لها بل وجودها العينی نفس وجودها الذهنی وقد یضاف الی العينی  ةهویات عيني
 9.ذهانیضاف الی الا

دانند. پس از شيخ  اموری اعتباری می مفاهيم و ايشان مفاهيم منطقی و فلسفی را تماماً
خواجه مفاهيم  .گرفتبه همين معنا به کار را اعتباری  واژه ، خواجه نصيرالدين طوسیاشراق

 2د.به اين معنا که هيچ تحققی در خارج ندارن ؛داند مفاهيمی اعتبای می منطقی و فلسفی را تماماً
 ميرسيدشريف جرجانی در و مواقفپس از خواجه افرادی چون قاضی عضدالدين ايجی در 

همچنين سعدالدين تفتازانی در  3.اعتباری بودن را به همين معنا به کار بردند ،شرح مواقف
غياث الدين منصور دشتکی شيرازی  4.واژه اعتباری را در همين معنا به کار برد شرح مقاصد

ملاعلی قوشچی  3.برگزيده است واژه اعتباریبرای همين تفسير را  ياکل النوره اشراق هم در
اعتباری  و ذهنی توان معقول ثانی و مفاهيم فلسفی را نمیکه کند  کلام خواجه بيان میذيل در 

از  شوند. چراکه موجودات خارجی در همان ظرف خارج به اين مفاهيم متصف می ؛دانست
هم وجود  داند که هم وجود محمولی آن و اعتباری را امری میآيد که او  اين عبارت برمی

اعتباری بودن را در  ديگران،مانند قوشچی و  نيزسيد سند  7در ذهن باشد. ،نآاتصاف  ربطی و
ای را انتزاعی  تفاوت وی با قوشچی اين بود که او مفاهيم فلسفی .برد میمعنای مذکور به کار 

  4.مانند موجود و واحد ؛دينآ دانست که مشتق به شمار می می
توجه به اصطلاح  با با توجه به تغيير نگرشی که در ارتباط با مفاهيم فلسفی پديد آمد و

بايد اين طور توضيح داد که مفاهيم فلسفی از جهت ظرف تقرر و ثبوتشان به  ،اعتباری بودن
ت هرچند که از جه ؛شدند امری ذهنی و اعتباری محسوب می ،صورت وجودی محمولی

ميرداماد اتحاد هنگامی که لذا  .آمدند به شمار میظرف اتصافشان و اتحادشان امری خارجی 
                                              

 .973ص، 9ج ،مجموعه مصنفات شيخ اشراقالدين سهروردی،  شهاب .9
 .44ص ،کشف المراد. علامه حلی، 2
 .945ص، 9ج ،شرح مواقفميرسيدشريف جرجانی،  .3
 .445ص، 9ج ،مقاصدالشرح سعدالدين تفتازانی،  .4
 .913، صاشراق هياکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرورکی شيرازی، الدين منصور دشت غياث 3.
 .11ص ،شرح تجريد العقائدالدين قوشچی،  علاء .7
 .14ص ،9، جاسفار. صدرالدين شيرازی، 4
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و اين گونه کرد انتزاع آنها با موضوعشان تفسير أ به اتحاد منشرا مفاهيم فلسفی با موضوعشان 
نبه ج اموری که کاملاً واژه اعتباری علاوه بر ،در آن دوره ،اموری انتزاعی لقب گرفتند ،مفاهيم

 بر ،شوند( مفاهيمی که توسط ذهن ساخته و پرداخته می ذهنی دارند )مانند مفاهيم منطقی و
تنها مفاهيم ماهوی بودن که چون هم در ظرف خارج تحقق  وشد مفاهيم انتزاعی هم اطلاق 

 9:شدند اموری حقيقی محسوب می ،هم در ظرف ذهن داشتند و
احداهما الالهی وثانيهما  اصطلاحين: ةت الثانيتفصيل الکلام فی المرام هو ان فی المعقولا

هی ما یکون عارضا لمعقول یکون لوجوده الذهنی مدخل فی  المعنی الاول الميزانی لانها علی
 ةبل علی انتزاعی تکون مناطي عروضها له لا انتزاعی یکون ذلك قيد للموصوف وجزء منه

انما فی  عروضها للاشياء ةوالکثر ةوانتزاعی الوحد غير لا ةذلك العروض الذهنی هی الظرفي
فيها لاتصافها بهما بل بما  ةداخل ةتکون وجوداتها الذهنية، اي العقل بما هی موجودات عقلي

 2.لهما ةهی ان تلك المهيات فی وجودها الذهنی معروض
عين حال حقيقی  لهين با ارائه بحث اصالت وجود و اعتباری بودن ماهيت و درأصدرالمت
 یمعنای جديد و عميق ،که واژه اعتباریشد )به معنای مذکور( سبب  م ماهویدانستن مفاهي

)به  موجودی که مجازاً نيست و ثرا موجود غير اصيل که منشاً پيدا کند که عبارت است از
  :متحقق است شناسانه( نحو مجاز فلسفی و هستی

لما فی العين و  مطابقاًعن حصول معناه فی النفس  ةعبار ان التصور الشیء مطلقاً ولانی اقول:
 بوجود عينی اصيل ةالتی توجد تار ةهذا یجري فی ما عدا الوجود من المعانی والماهيات الکلي

  3.بوجود ظلی مع انحفاظ  ذاتها فی كلا الوجودین ةوتار
اعتباريت ماهيت  عين حالی که در بستر اصالت وجود و در عبارت فوق ملاصدرا در

هم بعينه در ظرف خارج  داند که هم در ظرف ذهن و ری میماهيت را ام ،گويد سخن می
معنايی متفاوت از امر  ،دهد ايشان از اعتباری بودن ماهيت شود که اين نشان می محقق می

چراکه  در عين حال که ماهيت را همانند قدما است؛ قصد کرده را ذهنی و انتزاعی صرف 
با  حضور دارد( حقيقتاً عين ذهن و فظردو  هر داند )به اين معنا که در امری حقيقی می

در بخش ديگری از سخنانش بيان وی کنند.  واژه اعتباريت را بر آن اطلاق میاين، وجود 
 4«فالغرض ان الموجود فی الخارج ليس المجرد الماهيات من دون الوجودات العينيه» :کند می

                                              
 .273ـ279ص ،نتقويم الايما. ميرداماد، 9
 .733-732ص ،همان .2
 .939ص ،المشاعرصدرالدين شيرازی،  .3
 .77ص ،9، جاسفار، همو .4
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لماهيات امورا انتزاعيا ا» 9«اي بالعرض ،بالوجود ةموجود ةالماهي»گويد:  میحال  درعين و
به معنای موجود غير  اعتباری بودن ماهيت راصدرا اين تعابير بيانگر آن است که  2«.ةاعتباری

به اين معنا که کند،  میتفسير  شده استدر پناه امر اصيل محقق  آثار نيست و أاصيل که منش
بالعرض  و )لذا موجوديت آن مجازی دهد هر چند درصدی از متن واقع را تشکيل نمی

در  ،موجود خارجی در خارج پيدا کرده ای که واقع و شود( به عنوان خصيصه محسوب می
دارا بودن برخی کمالات وجودی و فقدان  ةواقع خارجی به واسط شود )مثلاً خارج محقق می

 ةگردد که اين خصيص دارای تعين جماديت در همان ظرف خارج میی برخی کمالات وجود
درصدی از متن آن  ،ظرف خارج برای موجود خارجی محقق شده هرچند در ،جماديت

 .تواند بعينه تحقق مفهومی پيدا کند( موجوديتی مجازی دارد و می دهد و موجود را تشکيل نمی
 ةبه تطور اصطلاح اعتباری  اشاره کرده و معانی مختلف واژ خود آثار علامه طباطبايی در

تحت عنوان اعتباريات آن خود معنايی ديگر برای و است اعتباری را مورد کاوش قرار داده 
  است.ی وضع کرده عاجتما عمل در دو بخش فردی و ةانسان درحوز

  دارد:معنا  ششاعتباريت  ةتوان گفت از منظر علامه طباطبايی واژ به طور کلی می
مفاهيمی که حيثيت مصداقشان در متن خارج بودن و خارجی بودن است )مانند ( لفا

 عين ذات ،يعنی خارجی بودن و واقعيت داشتن ؛جود و واحد و بالفعل و...(مفهوم مو
 است و در واقع همان موجود و واقيت خارجی است که هرگز لاموجود بودن و مصداقشان

 وآيد  در نمیذهن  به کمند مصداق خارجی   چون آن ذات و  پذيرد. لذا لاواقع بودن را نمی
توان گفت مفهوم يا مفاهيمی که از اين مصداق  نمی ،کند یغير خارجی پيدا نم تحقق مفهومی و

 همين مصداق خارجی است که تحقق مفهومی يافته است و ،خارجی در ذهن منعکس شده
آن  فصل )جزءاخص ذات( يا اعم ذات( )جزء جنس يا )تمام ذات( اين مفاهيم بيانگر نوع

آنها می هستند که هر چند ذهن مفاهيمزبور، مفاهيم  ،توضيحاتاين با توجه به  مصداق است.
تنها در ظرف ذهن تحقق دارند و وجود ذهنی نيستند )يعنی  ،کند با توجه به خارج انتزاع میرا 

  ؛بر آنها منطبق نيستند( اين مفاهيم کاملاً وهستند که در خارج محقق  اند تحقق مفهومی اموری
 ؛مفهوم عدم( )مانند ستلاشیء بودن ا که حيثيت مصداقشان معدوم بودن و مفاهيمی( ب

همان لاشیء  اين مصداق، در واقع آنهاست و عين ذات ،لاشیء بودن يعنی معدوم بودن و
لذا چون اين مصداق هيچ گونه  پذيرد. است که هرگز شیء بودن و موجود بودن را نمی

                                              
 .937ص ،الشواهد الربوبية، صدرالدين شيرازی .9
 .71ص، 9ج ،اسفارهمو،  .2
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ه از آن توان گفت مفهوم يا مفاهيمی ک نمی ،دارد ، ابااز اين پذيرش ذاتاً پذيرد و تحققی را نمی
اين مفاهيم  همين مصداق است که اکنون تحقق مفهومی يافته است و ،به ذهن منعکس شده
روشن است که اين مفاهيم تنها در بنابراين  يا فصل آن مصداق هستند. بيانگر نوع يا جنس و

 ؛ظرف ذهن تحقق دارند و وجود ذهنی نيستند
 ،کلی بودن مفاهيم )مانند ودن استمفهومی ب مفاهيمی که حيثيت مصداقشان ذهنی بودن و( ج

يعنی مصداقشان بايد از سنخ مفهوم باشد.  ؛...( نوع بودن و ،فصل بودن، جنس بودن ،جزئی بودن
 روشن است که اين مفاهيم تنها در ظرف ذهن تحقق دارند و وجود ذهنی نيستند.بنابراين 
بندد  که در ذهن نقش می ای کند که مفاهيم ماهوی مرحوم علامه بسيار شفاف بيان می نکته:

لذا  مفاهيمی حقيقی هستند. گيرند و در مقابل اين مفاهيم قرار می ،شوند و از خارج انتزاع می
هم بعينه در ذهن تحقق  خارج تحقق دارند و اموری هستند که هم در ،بايد گفت ماهيات

خبری از آنها در  هانتزاعی باشند ک یوالا اگر ماهيات امور ؛کنند انتزاعی  پيدا می مفهومی و
بايد مفاهيم ماهوی را هم کنار ساير  ،انتزاع آنها باشد(أ امر ديگری منش صرفاً )و خارج نباشد
 ؛مفاهيم قرار داد

 عقل عملی و عمل انسان برای نيل به اهداف زندگی فردی و ةمفاهيمی که در حوز( د
شان  را بر غير مصاديق حقيقیآنها ، به اين معنا که ذهن  ؛شود اجتمايی  توسط ذهن اعتبار می

مانند مفهوم مالکيت که يکی از مصاديق حقيقی آن مالکيت تکوينی نفس  ؛دهد تطبيق می
مالکيت افراد نسبت به برای  دهند و تطبيق میاين مفهوم را ها  انسان .نسبت به قواست

مالی تنها بگويند حق تصرف در هر  تا بتوانند قانون وضع کنند وکنند  اعتبار میاموالشان 
 مال است؛مختص به مالک آن 

؛ ولی وجود منحازی ندارد ،موجودی که در خارج تحقق داردهـ( اعتباری به معنای 
 مانند تحقق نسبت و ربط و ؛نفسيتی جدای از وجود طرفين يا طرف خود ندارد وجود و

واقع  ،ندای که صادق هست شیء در خارج )که اين امر در محکی قضايای مرکبه اتحاد ميان دو
 اند و منطبقربط ميان آن دو بر خارج  محمول و چراکه در چنين قضايايی موضوع و ؛شود می

( يا مانند تحقق وجود ربطی در پناه وجود نفسی و مستقل  دارنددر خارج ما بازايی هر کدام 
مجازی دانستن  چه بسا اعتباری و) .ندارد ، وجود منحازیوجود مستقل آنجدای از  ،که خود

علامه در اين اصطلاحی که  برای اعتباری بيان  عرفا به اين معنا باشد واز سوی جود معاليل و
 ؛کند ناظر به اين دست عبارات عرفا باشد( می
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بلکه در بستر اتحادی که با  نيست؛آثار واقع خارجی  أبالذات منش و موجودی که اولاًو( 
  9شود. به او اسناد داده می ،رضبالع و ثانياً ،واقع خارجی آثار ،واقع خارجی يافته

اصيل ارتباط  امر اصيل چگونه با اعتباری غير که امراست علامه به طور واضح بيان نکرده 
لازم است کيفيت ارتباط ماهيت )به عنوان رو  ازاين انتزاعی بودن آن به چه معناست. دارد و

معنای انتزاعی بودن آن  ووجود  با 2(اصيل در دستگاه فلسفی مرحوم علامه امر اعتباری غير
 .بررسی شوداز منظر علامه 

 معناي انتزاعي بودن ماهيت از ديدگاه علامه طباطبايي
هم در ظرف  امری است که هم در ظرف ذهن و ،همان طور که گذشت ،ماهيت از ديدگاه حکما

در  به اين معنا که ؛شوند جزء مفاهيم حقيقی محسوب می ،مفاهيم ماهوی شود و خارج محقق می
هم  بر خلاف مفاهيم منطقی که هم عروض و .شوند ذهن محقق می عين و یهر دو وعا

برخلاف مفاهيم فلسفی که هر چند موجود خارجی به آنها متصف  اتصافشان در ذهن است و
خودشان تنها در ذهن تقرر و ثبوت دارند. بر طبق اين  ،انتزاع خارجی دارند أمنش گردد و می

 ت به معنای تحقق مفهومی پيدا کردن امری است که در خارج موجود است.انتزاع ماهي، ديدگاه
در داند که  می)ماهيت را امری ه در مورد ماهيت پذيرفت را صدرالمتالهين تفسير حکما

موجود بالذات  و ايشان ميان اصيل ،که گذشت همان طور ( وتحقق داردخارج  ظرف ذهن و
خصيصه و ويژگی وجود  ،مفهوم ماهوی يند.ب تی نمیاين بيان حکما هيچ منافا نبودن ماهيت و

درصدی از متن موجود خارجی را پر  ونيست است که چون از جنس موجوديت خارجی 
نباتيت که  ة)مانند خصيصاست  ای است که موجود خارجی پيدا کرده تنها  خصيصه کند و نمی

 ،(ا دارا شده استردر همان ظرف خارج آن  ،وجود خارجی در بستر تعين خاصی که يافته
برخلاف خود وجود خارجی که هرگز از  .تحقق مفهومی پيدا کنددر ذهن هم تواند بعينه  می

در ذهن  شود و توان گفت آنچه از وجود خارجی فهم می )لذا می شود خارجيت منسلخ نمی
 .همين است( نيزياب بودن ذهن  ماهيت سرّ ماهوی آن است و ةهمين خصيص ،شود منعکس می

وجودی  یانحا اصيل را برآمده از حدود و م علامه طباطبايی ماهيات اعتباری و غيرمرحو
که مطلب ايشان اينبرای  ؛کند وجودی تفسير می یوجودی و انحا آنها را حدود داند و می

ذومراتب است که و واحد  یحقيقت ،وجود اولاً :نکته توجه داشت بايد به اين دوفهميده شود، 

                                              
 .9551-111ص، 4ج ،نهایة الحکمة . سيدمحمدحسين طباطبايی،9
 .91، صبدایة الحکمة. همو، 2
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 9؛شود ختم می، محض است ةای که در آن قو یدان تبةبه مر و ،ی شروععالی وجوب ةاز مرتب
 نداری در آن راه ندارد و داری تمام کمالات وجودی است و فقدان و ،عالی وجود ةمرتب :ثانياً
 ةاند  که  مرتب ای از کمالاتی هرکدام  واجد دسته ،ولی مراتب مادون ؛نهايت است لذا بی
 ةلذا غير از مرتب 2دارند. شانمافوق ةمرتب اند که ای از کمالاتی دستهفاقد آنهاست و فاقد  ،مادون

وجودی خاصی  هستند  که  ةنحو  تمامی مراتب وجودی دارای  حد وجودی و ،عالی وجود
 اند.   در بستر وجدان برخی از کمالات وجودی و فقدان برخی ديگر از آنها پديد آمده

اند که واقعيت  وجودی یانحا ات همين حدود وماهي ،حال بايد دانست که از منظر علامه
 : کند آنها را به ذهن منعکس می د،محدو

 ةیتعداه وجودها ویلزمه سلوب بعدد الماهيات الموجود حد لا ةموجود ةفذات كل ماهي
یتعداه وجوده الی غيره فهو ليس  مثلا حد لوجوده لا ةالانسان الموجود ةفماهي عنها. ةالخارج

  3.للانسان ةالمباین ةليس بشجر وليس بحجر الی آخر الماهيات الموجودبفرس وليس ببقر و
تختص بما اذا كان  «الازليه ةالضرو» 4.تخصصا بالماهيات المنبعثه عنه المحدده له ان للوجود...

  5.الواجبی الوجود تحده ماهيه وهو یشوبه عدم ولا ذات الموضوع وجودا قائما بنفسه بحتا لا
  6.لها تحدها ةلا ماهي ةحقيقه وجودیان الواجب بالذات 

 4.ليس وصفا عدميا بل هو فی معنی نفی الحد ةالتجرد عن الماهي
 حد وجود  بودن ماهيت از منظر علامه  به دو گونه قابل تفسير است:

محدود بودن کمالات وجودی شیء   مفاهيمی هستند که از ماهيات صرفاًتفسير اول: 
اين  ةای را دارد که لازم هستند که شیء چه کمالات وجودیبيانگر اين  و شوند انتزاع می
 ای را فاقد است.                                 تبيين اين نکته است که شیء چه کمالات وجودی ،مطلب

 اول از حد وجود بودن ماهيت: لوازم تفسير
ه مفاهيم چراک ؛مفاهيم حقيقی نخواهند بود ،اولا طبق اين تفسير مفاهيم ماهوی ديگر

هم بعينه در خارج تحقق  وجود مفهومی دارند و مفاهيمی هستند که هم در ذهنْ ،حقيقی
                                              

 .15ص، 9ج ،نهایة الحکمةسيدمحمدحسين طباطبايی،  .9
 .12-19صهمان،  .2
 .71صهمان،  .3
 .14صهمان،  4.
 .913صهمان،  .3
 .251صهمان،  .7
 .293صهمان،  .4
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انتزاع  أتنها منش ،مانند مفاهيم فلسفی ،مفاهيم ماهویمزبور، اساس تفسير  حال آنکه بر 9؛دارند
 د؛نداردر خارج مابازايی  ،مفهوم انسان )مثلاً نداردخارج ، ولی مابازايی در خارجی دارند

 چنين است؛همان طور که مفهوم علت 
 ؛بلکه تنها دارای مصداق هستند ؛مفاهيم ماهوی دارای فرد نيستند ،طبق اين تفسير ثانياً

امری باشد که بعينه در  زمانی دارای فرد است که تحقق ذهنی و وجود مفهومیِ ،چرا مفهوم
تحققی  ،نند مفاهيم فلسفیهما ،ماهياتمزبور، اساس تفسير  حال آنکه بر 2دارد؛ حققتخارج 

 ؛انتزاع آنها شده است أمنش ،بلکه تنها محدود بودن کمالات وجودی شیء ؛در خارج ندارند
 نوعی کارکرد اضطراری ذهن بر مفاهيم ماهوی همانند مفاهيم فلسفی با ،طبق اين تفسير ثالثاً

يا بازتاب  ،نیاست که مفهوم ذه اينمقصود  آيند. اثر انفعال از مصداق خارجی  پديد می
اثر برخورد با  بريا امری است که فاعل شناسا  واست کامل امری است که در خارج محقق 

به اين معنا که مصداق خارجی به  ؛کند در ذهن خود انشا می ،به طور بديهی ،مصداق موجود
بدون کمک گرفتن  و به صورت بديهی ،ر اثر ارتباط با آنبای است که ذهن فاعل شناسا  گونه

آورد که به آن مصداق و چگونگی آن اشاره  پديد می مفهومی را به عمل و ،از شیء ديگر
ر اثر بمفاهيم ماهوی هم اموری هستند که ذهن فاعل شناسا مزبور، حال بر اساس تفسير  دارد.

چراکه طبق  ؛آورد ارتباط با محدوديت يک موجود خارجی و از اين حيث در خود پديد می
مفاهيم ماهوی در خارج  تحقق ندارد تا اين مفاهيم بازتاب  یبه ازا چيزی ،تفسير مذکور

 شوند؛تحقق مفهومی آن محسوب  کامل و
 ،چراکه مقصود از وجود ذهنی ؛ديگر وجود ذهنی نخواهيم داشت ،طبق اين تفسير رابعاً

 ای که اين مفاهيم کاملاً به گونه ؛تحقق مفهومی يافتن ماهياتی است که در خارج تحقق دارند
ذهن  ظرفماهيات در  مزبور،حال آنکه طبق تفسير  و 3هستندمنطبق  آن ماهيات خارجی بر

انتزاع خارجی دارند که همان محدوديت موجود خارجی و فقدان  أتنها منش وحاضرند 
 است؛کمالات وجودی ديگر 

از ديگر  ،عمليات ذهنی او را کنار بگذاريم اگر فاعل شناسا و مزبور،طبق تفسير  خامساً
  ؛ماهيات نخواهد خبری بود

                                              
 .9555ـ111ص، 9ج ،نهایة الحکمةسيدمحمدحسين طباطبايی،  .9
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معنای اعتباری مقابل امر اصيل با اعتباری به معنای امری ذهنی  ،طبق اين تفسير سادساً
اعتباری در  ةهيچ تفاوتی ندارد و نبايد گفت اطلاق واژ ،ذهن حضور دارد( ظرف)که تنها در 
 است؛مختلف  ،اين دو اطلاق
 ،عين حال در تواند خارجی باشد و مول میاتصاف موضوع به مح ،طبق اين تفسير سابعاً

موجود  ،چراکه طبق اين تفسير ؛و طرف ديگر در ذهن باشد ،يکی از دو طرف اتصاف در خارج
 ثبوت دارد.   که در ظرف ذهن تقرر وشود  متصف میبه انسان بودنی  خارجی در خارج مثلاً

ود خارجی محدود در ای هستند که موج ماهيات  همان انحا و حدود وجودیتفسير دوم: 
حدود  همان انحا و )يا بايد توجه داشت که ماهيات گردد. دارای آنها می ،همان ظرف خارج

به صورت  ،ذهن تنها در ظرف عقل و متنی مستقل از وجود خود ندارند و ( تحقق ووجودی
                                                                                               شوند.                                      نفسی موجود می وجود محمولی و با مجزا و

ولی در پرتو  ،عدمی هستند ،فی نفسه ،نفاد همچنين بايد توجه داشت که هرچند حد و
حد وجودی يک وجود خاص در خارج  و يابند ارتباطی که با وجود خارجی می اضافه و
اثر فقدان برخی  کمالات  برکه شوند  محسوب می ثيتی برای وجود خارجیحي گردند و می

شوند که در همان ظرف  حيثيتی خارجی محسوب می ،اند آمدهد پدي وجودی موجود مافوق
هم  مصداق وجود است و هم حقيقتاً ،لذا وجود خارجی خارج برای وجود تحقق دارند.

جز متن وجودی چيز  ،به حسب خارجشود. )گرچه  مصداق حد وجودی محسوب می حقيقتاً
 .موجود است( ،به عين وجود محدود ،حد وجود ديگری متحقق نيست و

ای که شیء  حيثيت عدمی حد وجودی و ،همچنين بايد توجه داشت که طبق اين تفسير
 یتواند بازتاب کامل که میاست حيثيتی مغاير با خود وجود شیء است، در خارج پيدا کرده 
 منسلخ شود و ،الاشتراک موجودات است که مابه متن وجود()از محدود  د ودر ذهن پيدا کن

)لذا حد  شود. تحققی مفهومی پيدا کند که از آن به عنوان مفهوم ماهوی يا حد ماهوی ياد می
 .آن را از محدود منسلخ کرده است( ،ماهوی همان حد وجودی است که ذهن

در  ،پيشين اين است که در اين تفسير همچنين بايد دانست تفاوت اين تفسير با تفسير
لذا  ؛مطالعه دقيقی شده است، مغايرت آن با خود متن وجود در خارج چيستی حد وجودی و

تحقق  ويافته، تواند بازتاب کامل ذهنی  می ،برخلاف خود وجود ،حد وجود ،طبق اين تفسير
ود در خارج  محسوب حيثيتی مغاير با وج ،حد وجود ،مفهومی پيدا کند. ولی در تفسير اول

توانستند تحققی مفهومی  ولی نمی ،انتزاع مفاهيم ماهوی بودند ألذا هرچند منشاست؛ نشده 
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بلکه همگی از  ؛انتزاع آنها امری مغاير وجود نيست أ)همانند مفاهيم فلسفی که منش پيدا کنند.
 کنند( وجود حکايت می

 :لوازم تفسير دوم از حد وجود بودن ماهيت
عين ظرف .چراکه هم در  ؛شوند حقيقی محسوب می ،مفاهيم ماهوی ،اين تفسيرطبق  اولاً

همان  تحقق مفهومیِ ،مفهوم انسان )مثلاً ذهن حضور دارند ظرفهم بعينه در  حضور دارند و
 ؛ای است که وجود محدود دارای آن گشته است( حد انسانی
که تحقق مفهومی اموری چرا؛ دارای فرد هستند ،مفاهيم ماهوی ،طبق اين تفسير ثانياً

  ؛بر آنها منطبق هستند خارج تحقق دارند و کاملاً ظرفشوند که بعينه در  محسوب می
شوند که  بازتاب و ظهور کامل اموری محسوب می ،مفاهيم ماهوی ،طبق اين تفسير ثالثاً

برخلاف مفاهيم فلسفی و منفعل است؛  در خارج تحقق دارند و ذهن در دريافت آنها کاملاً
 ،.در مفاهيم فلسفی يا منطقی .برای دريافت آنها ندارد یهيچ گونه نقش فعالکه ذهن منطقی 

ای است که ذهن فاعل  بلکه آن مصداق به گونه ؛آيد خود مصداق به شکل مفهوم در نمی
 است؛کند که حاکی از آن مصداق  مفهومی را انشا می ،به طور بديهی ،شناسا در مواجه با آن

اموری خارجی هستند که خود بعينه تحقق مفهومی پيدا  ،طبق اين تفسير ،ویولی مفاهيم ماه
 ست؛ذهن فاعل شناسا تنها دريافت کننده آنها اند و کرده

اند که در خارج  مفاهيم ماهوی درواقع  وجود ذهنی ماهياتی ،طبق اين تفسير رابعاً
بر آنها  کاملاً هستند واند که بعينه در خارج محقق  چراکه تحقق مفهومی ماهياتی؛ موجودند

 ؛باشند منطبق منطبق می
باز ماهيات متحقق هستند و  ،اگر فاعل شناسا را هم ملحوظ نکنيم ،طبق اين تفسير خامساً

هم دارای وجود است و هم دارای ماهيتی است که  ،کنيم امری که در خارج به آن اشاره می
 ؛تحقق خارجی يافته است ،در کنف اين وجود

انتزاعی با اطلاق آن  ذهنی و اعتباريت بر مفاهيم صرفاً ةاطلاق واژ، اين تفسيرطبق  سادساً
امری است که تنها  ،چرا که مقصود از اطلاق اول ؛متفاوت خواهد بود بر امر غير اصيل کاملاً
عين هم  ظرفامری است که هرچند در  ،ولی مقصود از اطلاق دوم ؛تحقق مفهومی دارد

 نيست.اثر  أولی منش تحقق دارد

  طباييي خارجي بودن ماهيت از ديدگاه علامه طبا ادله
که دارد و تصريح کرده است اعتباری تقسيم  مفاهيم را به حقيقی و ،مرحوم علامه طباطبايی

 شوند و مفاهيمی حقيقی محسوب می ،منطقی برخلاف مفاهيم فلسفی و، مفاهيم ماهوی
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هم به  و می است که هم در ظرف ذهنمفاهي ،دهند که مقصود از مفاهيم حقيقی توضيح می
مستقيم اموری باشند  ای که بازتاب کامل و به گونه ؛عينه در ظرف خارج تحقق داشته باشند

باشند که باکارکرد مفاهيمی نه اينکه  ،شوند خارج انتزاع از که در ظرف خارج تحقق دارند و
فاهيم منطقی يا مفاهيم انتزاع شده باشند )همانند م ذهنی از مصاديق و ،ذهن پديد آمده

اموری  منطقی صرفاً روشن است که اگر ايشان ماهيات را همانند مفاهيم فلسفی و .فلسفی(
هرگز مفاهيم ماهوی را در  ،دانستند که از مصاديق ذهنی انتزاع شده باشند ذهنی محض می

منطبق دادند و تعريف مذکور از مفاهيم حقيقی را بر آنها  مفاهيم حقيقی قرار نمی ةجرگ
 علامه طباطبايی می گويد: کردند. نمی

فی الذهن فلا  ةفی الخارج فيترتب عليه آثاره وتار ةالمفهوم الذي یوجد تار والحقيقی هو
كمفهوم الانسان ولازم ذلك ان تتساوي نسبته الی الوجود والعدم  ة یترتب عليه آثاره الخارجي

والاعتباري خلاف الحقيقی وهو اما من  هو الماهيه المقوله علی الشیء فی جواب ما هو وهذا
ثاره فلایدخل الذهن الذي آانه فی الخارج مترتبا عليه  ةمصداقها حيثي ةالمفاهيم التی حيثي

ذلك انقلابه عما هو عليه كالوجود  ةلاستلزام ةالخارجي حيثيته حيثيه عدم ترتب الآثار
فی الخارج كالعدم فلا یدخل  انه ليس ةوالوجوب ونحوها او حيثي ةكالوحد ةوصفاته الحقيقي

 یقبل الوجود الخارجی فلا وجود ذهنيا لما لا وجود خارجيا له. نقلب الی ما لا الذهن والا
انه فی الذهن كمفهوم الکلی والجنس والفصل فلا  ةمصداقها حيثي ةواما من المفاهيم التی حيثي

 ةتار ةبماهيات موجود من الخارج فليست ةیوجد فی الخارج والا لانقلب.... ليست بمنتزع
كونها علوما حصوليا لایترتب  ةمن مصادیق بشهاد ةبوجود خارجی واخري ذهنی لکنها منتزع

 9.ار فتنتزع من مصادیق فی الذهنثعليها الآ

به اين معنا که  ؛داند دارای افراد خارجی می ،برخلاف مفاهيم ديگر ،علامه مفاهيم ماهوی را .9
های خود در خارج هستند و تحقق مفهومی  يات محکیگر ذات و ذاتنمفاهيم ماهوی بيا
روشن است که اين امر مستلزم آن است  .اند منطبقبر آنها  کاملاً شوند و آنها محسوب می

که اين  حدود ماهوی در ظرف خارج محقق باشند مفاهيم ماهوی واموری به ازای که 
چنين اگر اما  ؛آنها باشند بيانگر ذاتيات شوند و تحقق مفهومی آنها محسوب ،مفاهيم ماهوی

مفاهيمی باشند که با توجه به  مفاهيم ماهوی صرفاً و اموری در خارج موجود نباشند
همان طور که مفاهيم فلسفی را اين گونه انشا  ،کند انشا میآنها را ذهن  ،وجودات محدود

                                              
 .9559ـ  111ص، 4ج ،نهایة الحکمةسيدمحمدحسين طباطبايی،  9.
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آن در اين صورت مفاهيم ماهوی فقط  دارای مصداق خارجی خواهند بود که بر  ،کند می
 ،چراکه در اين صورت ؛شوند ديگر تحقق مفهومی آن محسوب نمی کنند و صدق می

علامه  .د خارجی خواهد بود که به ذهن آمدنی نيستجوهمان مو ،آن مصداق خارجی
 :دارای فرد به معنای مذکور هستند ،کيد دارد که مفاهيم ماهویأت

  1وترتب عليه آثارها هاذا كان له فرد خارجی  یقوم ةان المفهوم انما تکون ماهي
 2.فی الذهن ةوانما توصف بالکلي ةفی كل فرد بوجود علی حد ةموجود ةفالماهي
در ضمن هر فرد خود تحقق دارند  ،کند که ماهيات در خارج عبارت بيان میاين علامه در 

همان ماهيات  که در ظرف ذهن تحقق يابند ويابند  میپذيری  اشتراک زمانی حالت کليت و و
کند و هم  اين بيان ايشان هم فرد داشتن ماهيت را تبيين می ی تحقق مفهومی پيدا کنند.خارج

تحقق  ،که فرد داشتن يعنی مصداق خارجی نمايد میتفسير چنين معنای فرد داشتن را 
 خارجی  مفهوم خود محسوب شود.

تحقق  داند که در ظرف خارج علامه طباطبايی مفاهيم ماهوی را بازتاب مستقيم اموری می .2
پذيری از اثرخاصيت  کاملاً ،کند که ذهن در دريافت مفاهيم ماهوی ايشان بيان می دارند.

برخلاف  کاملاً ؛کند که در ظرف خارج تحقق دارد تنها چيزی را انتزاع  می خارج دارد و
عبارات  ايشان دراست، نه منفعل. آنها فعال انتزاع منطقی که  ذهن در  مفاهيم فلسفی و
که در بستر  منطقی برخلاف مفاهيم فلسفی وـ کند که مفاهيم ماهوی  می خود تصريح

گاهی به  ـ اند که تنها درظرف ذهن تقرر دارند آيند اموری کارکردهای ذهن به عمل می
 عين و ظرفنسبت به هر دو  شوند و گاهی به وجود ذهنی موجود می و ،وجود خارجی

  :ا تحقق يابنددو وع توانند در هر می لابشرط هستند و ،ذهن
 ،منها ةالوجود الذي یترتب عليها الآثارالمطلوب الخارجی وهو ان للماهيات وراء الوجود
فيه الآثار ویسمی وجود ذهنيا فالانسان الموجود فی الخارج  قائم  وجودا آخر لایترتب عليها

نبات انه  جسم وبما نها بما ةفی موضوع بما انه جوهر ویصح ان یفرض فيه ابعاد ثلاث لا
هذه الاجناس والفصول  ویظهر معه آثار ةوناطق ةوحيواني ةنفس نباتي وحيوان وانسان ذو

یترتب  والانسان الموجود فی الذهن المعلوم لنا انسان ذاتا واجد لحده غير انه لا وخواصها.
 3.الخارجيه عليه شیء من تلك الآثار
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خذ بعض ما تنتزعه من أن لاذهاننا ان تمصادیقها انها فی الذهن فانه كا ةاما المعانی التی حيثي
 مفهوم مصداقا تنظر اليه فيضطر العقل الی ان یعتبرله خواص تناسبه كما ان تنتزع الخارج وهو

 خذه وتنصبه مصداقا وهوأمن افراد كزید وعمرو وبکر وغيرهم فت ةمفهوم الانسان من عد
 جزء ماهيتها وهو انوع او وهو المصادیق ةمفهوم تنظر فيما تحفه من الخواص فتجده تمام ماهي

او العرض العام  وتجده تقبل الصدق  ةالخاص او اعم وهو خارجا مساویا الفصل او الجنس او
 9الکليه. علی الکثيرین وهو

 ةفيشبه ان یکون منتزع انها فی الخارج او ليست فيه ةمصداقها حيثي ةالمفاهيم التی حيثي واما
 2.ةوعدمه فی السالب الموجبه من الحکم الذي فی القضایا

مفاهيمی که حيثيت مصداقشان  فلسفی و علامه با وجود اينکه در ارتباط با مفاهيم منطقی و
وقتی به  ،آيند گويد که در بستر تعمل ذهنی پديد می معدوم بودن است اين گونه سخن می

 :گويد می ،رسد مفاهيم ماهوی می
 فی الذهن فلا ةفيترتب عليه آثاره وتارفی الخارج  ةالمفهوم الذي یوجد تار والحقيقی هو

 ولازم ذلك ان تتساوي نسبته الی الوجود والعدم وهذا هو یترتب عليه آثاره كمفهوم الانسان
 3.الماهيه المقوله علی الشیء فی جواب ماهو

کند که  آن را اين گونه تفسير می داند و علامه طباطبايی مفاهيم ماهوی را وجود ذهنی می .3
 اين مفاهيم بر اند و تحقق مفهومی ماهياتی هستند که در خارج تحقق يافته مفاهيم ماهوی

کند که وجود ذهنی بودن يک  ايشان تصريح می آن ماهيات خارجی انطباق کامل دارند.
سپس اين مطلب را بر  واست تحقق خارجی داشتن آن  مستلزم وجود خارجی و ،مفهوم

 ،همان طور که در ذهن موجودند ،ه اين مفاهيمبه اين بيان ک دهد؛ میمفاهيم ماهوی تطبيق 
 :باشند موجود می ،در کنف وجود خارجی خود نيزدر خارج 

یترتب عليها فيه  عليها آثارها وجودا آخر لا ةفی الخارج المترتب ةان لهذه الماهيات الموجود
هو  ،الوجودوهذا النحو من  ةغير آثارها الخارجي بعينها وان ترتبت آثار اخر ةآثارها الخارجي

 4.الاشياء علمنا بماهيات الذهنی وهو الذي نسميه الوجود
                                              

 .9552-9559ص، 4، جنهایة الحکمةسيدمحمدحسين طباطبايی،  .9
 .9552صهمان،  .2
 .9555-111صهمان،  .3
 .943-943ص، همان .4
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امتنع ان یکون للشیء وجود ذهنی من دون ان یکون له وجود خارجی محقق كالماهيات 

 9.الحقيقه المنتزعه من الوجودالخارجی

در و چه نباشد، باشد  يیچه فاعل شناسا ،کند که ماهيات بيان می علامه طباطبايی صراحتاً .4
 اگر تعملات ذهن وگويد:  میايشان در بخشی از کلامش  ظرف خارج تحقق دارند.

در  ،نکنيمدر کنار انفعال ذهن از امر خارجی ملاحظه  اعتبارات آن را کارکردهای آن و
آنچه در ظرف  ، بلکهمنطقی هيچ خبری نخواهد بود ظرف خارج از مفاهيم فلسفی و

لذا  ی که در کنف اين وجود محقق شده است.تنها وجود است و ماهيت ،خارج محقق است
بدون  به خودی خود و ،ناميم آن را شیء می کنيم و آن امری که در خارج به آن اشاره می

تنها دارای وجود  ،ای از مفاهيم کارکردهای ذهن او برای اعتبار دسته فاعل شناسا و ةملاحظ
 :است عين محقق شده یدر وعا ،که در کنف اين وجوداست و ماهيتی 

عن الورود  ةالوجود الابي ةحيثي :من حيثيتين مزدوجتينة لفؤان الحقائق الخارجيه او اكثرها م
ومع الوجود الذهنی فی  ،التی تتحد مع الوجود الخارجی فی الخارج ةالماهي ةفی الذهن وحيثي

 2.وربما توجد فی الخارج ةاخري تحل الذهن معقول ةوبعبار ،الذهن
همان ظرف  در ،کند که واقعيت خارجی بيان می اسفارخود بر  ةايشان در اين تعليق 
 دارای دو حيثيت است: ،خارج
 ؛داردابا از ورود در ذهن  حيثيت وجودی  که متن اين واقعيت را تشکيل داده است و (الف
همان  در ،که اين واقعيت و وجود خارجی ای است که حد وجودی حيثيت ماهوی (ب

 با آن متحد گشته است. و ظرف خارج  دارای آن شده
با وجود  شود و دهد که آنچه از واقعيت خارجی به ذهن منعکس می ايشان توضيح می

عين  که دراست همين حيثيت ماهوی  ،کند تحقق مفهومی پيدا می وگردد  میذهنی متحد 
از واقعيت خارجی فهم  آنچهبا اين بيان روشن است که  خارج محقق شود. تواند در حال می
والا  ؛همين حيثيت ماهوی است که در خارج دارد ،کند در اذهان ظهور پيدا می ود وش می

الماهيات ظهورات » :فرمايد میعلامه لذا  .کند حيثيت وجودی آن هرگز تحقق مفهومی پيدا نمی
نمودهايی هستند که  ها و اين مهيات تنها جلوه»: گويد میدر جايی ديگر و  3«الوجود للاذهان
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هن در دريافت ذ يعنی 9؛«آورند را در ذهن و ادراک ما به وجود می آنها ،ارجیهای خ واقعيت
توانند از وجود جدا  وگرنه در خارج از ادراک نمی. »حالت انفعال از خارج دارد آنها کاملاً
بلکه  ؛نه اينکه در خارج از ادراک هيچ گونه ثبوتی ندارند 2«.به وجهی مستقل شوند شده و

 در ،در کنف آن وجود ،به عنوان حيثيت آن وجود د خود ندارند وتحققی مستقل از وجو
  :خارج تحقق دارند

تنطبق  بما هی وجودات او لا ةان جميع المفاهيم المعقوله التی تحکی عن الوجودات الخارجي
لا موطن  ةوانما هی من تعملات العقل وعنوانات ذهني ةعلی الاعيان بوجه ليست بفاهيم ماهوی

به واما  ةفی وعاء العين الا الوجود والماهيات الموجود ةفليس بحسب الحقيق لها الا الذهن
 3.عنه لا خبر فی الاعيان ةفی الذهن فهی مسلوب ةسائر المفاهيم المعمول

مفاهيمی مانند مفهوم عدم که با کارکرد  منطقی و مفاهيم فلسفی و ،علامه طباطبايیاز نظر 
فاعل  اگر ذهنِ ،والا به حسب حقيقت ؛حقق دارندتنها در ظرف ذهن ت ،آيند ذهن پديد می

در ظرف خارج تنها وجود و ماهياتی داريم که در  ،کارکردهای او را کنار بگذاريم شناسا و
بلکه  ؛اند و ديگر هيچ خبری از اين مفاهيم در ظرف خارج نيست کنف اين وجود تحقق يافته

تنها وجود  (را کنار گذاشتيم وذهن ا در چنين شرايطی که فاعل شناسا و)در ظرف خارج 
ليس الا  فالذی نشير اليه بقولنا هو...: »اند است و ماهياتی که در کنف وجود تحقق پيدا کرده

   4«.وجوده الحقيقی وماهيته التی يعبر عنه بالذات
امری که در  ،های مذکور گيرد که با توجه به عبارت نتيجه می خود تعليقات ةعلامه در ادام
ماهيت آن وجود  ناميم وجود و کنيم و آن را شیء و واقعيت می ه آن اشاره میظرف عين ب

 :است که در کنف آن تحقق پيدا کرده است
 ،نيافتن واقعيت موجود و با دار و واقعيت ،آن است که با يافتن واقعيت ،مهيت چيزی
 ؛داردتصور ن ،نيافتن واقعيت از برای خود واقعيت هستی فرض يافتن و شود و معدوم می

چيزی  ،به طوری است که اگر موجود شود ،باشد انسانيت انسان که مهيت انسان می مثلاً
يعنی ]باشد  درخت و چيزهای ديگر متميز می در خارج پيدا خواهد شد که از اسب و

که  استشود که در همان ظرف خارج دارای حد انسانی  واقعيتی در خاج موجود می
                                              

 .44ص، 9، جنهایة الحکمةسيدمحمدحسين طباطبايی،  .9
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موجود  [مهيت انسان] و اگر [امور ديگراست رخت ود از اسب وشدن سلب  ،آن ةلازم
 9.پنداری خواهد بود هيچ و ،نشود

 ،مهيات با آن ةهم دار يعنی عين واقعيت است و واقعيت هستی به خودی خود واقعيت
 2.باشند اعتباری می پنداری و ،آن بی دار و واقعيت

 ،وجود پيدا کند واقعيت و ،تکند که اگر مهي بيان میآشکار مذکور عبارت علامه طباطبايی در 
 ذهنی خواهد بود که تنها در ذهن حضور دارد. امری اعتبای و والا صرفاً ؛دار خواهد بود واقعيت

 3«.ةعقلي ةفی الخارج التی لها صور ةلها كالماهيات الموجود ةعقلي ةان حقيقه الوجود لا صور»
که نداشت ديگر معنا  ،نستدا اموری ذهنی می روشن است که اگر ايشان ماهيات را صرفاً

 باشند. مفهومی ذهنی و تحققی مفهومی می بگويد ماهيات خارجی  دارای  صورت و
فان كل معنی عقلناه  اما ان یکون له مطابق فی الخارج موجود فی نفسه سواء كان هناك »

           4«.من الجماد والنبات والحيوان وامثالها ةعاقل او لم یکن كالجواهر الخارجي
چه فاعل  ؛کند که ماهيات در ظرف خارج تحقق دارند عبارات تصريح میاين ايشان در 
 نباشد.و چه شناسايی باشد 

اين بود که داد فلسفی خود ارائه  ستگاهلهين در دأکه صدر المت یهاي يکی از نوآوری .3
 :موجودند دو طرف اتصاف هم در همان ظرف ،تحقق پيدا کندکه  اتصاف در هر ظرفی

ان الاتصاف نسبه بين شيئين متغایرین بحسب الوجود فی ظرف الاتصاف فالحکم بوجود والحق 
احد الطرفين دون الآخر فی الظرف الذي یکون الاتصاف فيه تحکم نعم الاشياء متفاوته فی 

   3.الموجودیه ولکل منها حظ خاص من الوجود ليس لللآخر منها
 ند:ک علامه طباطبايی ذيل اين عبارت صدرا بيان می

فيه وقد تقدم ان لازم كون الوجود الرابط موجودا  ةهذا هو الحق الصریح الذي لا مری
 ةبوجود طرفيه وفيهما ان یتحقق الطرفان معا فی ظرف تحقق الرابط  فلا معنی لتحقق قضي

 7.احد طرفيها ذهنی والاخر خارجی او احد طرفيها حقيقی والآخر اعتباري مجازي
                                              

 .32ـ35ص، 3، جاصول فلسفه وروش رئاليسم باطبايی،سيدمحمدحسين ط .9
 .41ـ44ص ،همان .2
 .13ص، 9، جنهایة الحکمةهمو،  .3
 .11ص ،تحرير رساله الولايهآملی،  عبدالله جوادی 4.
 .337ص، 9ج ،اسفار . صدرالدين شيرازی،3
 .علامه طباطبايی ةتعليق، 344ص. همان 7
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بلکه همان  موصوف امری خارجی و «انسان است ،وجوداين » ةدر قضيرو چون  ازاين
هرچند  .استخارج  موجود  در ،لذا وصف آن هم که انسانيت باشداست،  واقعيت خارجی

خارج به آن  حيثيت و حدی است که آن وجود در تحقق مسقلی از وجود خودش ندارد و
 است.شده دارای آن  و ،متصف

 خصيصه و ،روشن است که ماهيت واضح و کاملاً ،مذکور ةگان شش ةبا توجه  به ادل
وقتی  ،به اين بيان که وجود ؛کند حيثيتی است که در همان ظرف خارج  وجود امکانی پيدا می

سبب  ،نداری و اين فقدان و شود فاقد برخی از کمالات وجودی می ،کند تنزل پيدا می
 ساير از امتياز، دا کردناين حد خاص پي ةلازم حدی خاص پيدا کند که ،که وجود گردد می

 گويد:  میلذا مرحوم علامه  .اشياست
 ةالماهيات الموجود یتعداه وجودها ویلزمه سلوب بعدد حد لا ةموجود ةفذات كل ماهي

 مثلا حد لوجوده لا یتعداه وجوده الی غيره فهو ةالانسان الموجود ةعنها. فماهي ةالخارج
  9.للانسان ةالمباین ةاهيات الموجودليس بفرس وليس ببقر وليس بحجر الی آخر الم

به طوری است که اگر موجود  ،باشد انسانيت انسان که ماهيت انسان می» :در جای ديگریو 
  2«.باشد چيزهای ديگر متميز می چيزی در خارج پيدا خواهد شد که از اسب و درخت و ،شود

 به اين معنا که از سنخ و ؛نفسه امری عدمی است )مانند انسانيت( فی بايد دانست که حد وجود
ولی به برکت ؛ وجود نيست )همان طور که هر حدی از جنس محدود خودش نيست( جنس
شود. بايد  در ظرف خارج متحقق می است، اتحادی که با آن وجود پيدا کرده ارتباط و اضافه و

واقعيت  ،تحقق مستقلی از آن وجود ندارد غير از وجود متنی ،توجه داشت که حد وجود
و حدود ماهوی که مرکب  . همچنين بايد دانست که مفاهيم ماهویتحقق نداردديگری در کنار 
لذا ماهيات چون  .اند بازتاب ذهنی همان حدود وجودی و ،تحقق مفهومی اند، فصل از جنس و

ثبوت   ذهن تنها در ظرف، منحاز موجود نيستند و در خارج به طور مستقل اند و اموری اعتباری
ذهن تنها در ظرف  و است  نفسی دارند و ثبوت نفسی آنها اعتباری و پنداری محضمحمولی و 
عقل  در خارج ثبوت ندارد و چون ماهيت اعتباری است و»گويد:  میلذا علامه  تحقق دارد.
نه  ،ظرف عقل است ،ظرف ماهيات ثبوت وی عندالعقل است... پس ناچاراً ،کند ادراکش می

برای  ،مطلب ةعلامه در ادام 9«تحقق سرابی است ،حقق ماهياتت» :گويد همچنين می 3«.خارج

                                              
 .71ص، 9ج ،نهایة الحکمةسيدمحمدحسين طباطبايی،  .9
 .32-39ص، 3ج ،اصول فلسفه وروش رئاليسم. همو، 2
 .977ص ،در مکاتب حکمی و عرفانی توحيد علمی و عينیسيدمحمدحسين طهرانی،  .3
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 ،گمان نشود که مقصود ايشان ذهنی صرف بودن ماهيت و اعتبار عقلی بودن آن استاينکه 
  2«.همان حدود وجوديه هستند که در مراتب و منازل ساکن بودند ماهيات» :گويد می

کور ثبوت نفسی ماهيات را  قصد کرده دهد که ايشان در عبارات مذ اين بيان علامه نشان می
)نه اينکه بخواهد بگويد در ظرف خارج هيچ خبری از ماهيات نيست(  که ثبوت نفسی است 

دهند  ادامه توضيح میعلامه در  .تنها در ظرف عقل است ،آنها که همان مفاهيم ماهوی است
مرآتی  ،ين مفاهيمکه اکند  بيان میسپس  آورد. اين مفاهيم را به چنگ میذهن چگونه که 

 مرآتی دارند. تحقق سرابی و دهند و هستند که وجود خارجی را نشان می
برد که اين ماهيات خارجی از خارج نزد ذهن  زمانی به تحقق ماهيات پی می ،بايد دانست که عقل

تحقق مفهومی يابند. در اين صورت است که عقل به طور قهری و بديهی حکم  پيدا کنند وظهور 
لما كانت الماهيات » :فرمايد میلذا مرحوم علامه  ند.که اين مفاهيم و حدود ماهوی موجود کند می

 3«.ظهورات الوجود للاذهان توسع العقل توسعا اضطراریا باعتبار الوجود لها وحمله عليها
 بندي جمع
 :رود ماهيت از نگاه علامه طباطبايی  به سه معنا به کار می ةواژ
 ؛(مقصود، هريک از مقولات عشر استآيد ) چيستی اشيا میاز پرسش  امری  که در جواب( الف
 ؛ذات شیء هويت و( ب
 ةشود و برهم مفهوم مايقال فی جواب ماهو )همان معنايی که مقسم مقولات واقع می( ج

 .کند( آنها صدق  می
 رود: اعتباری از منظر ايشان در معانی ذيل به کار می ةهمچنين واژ

 ؛)که تنها در ظرف ذهن تقرر دارند( مفاهيم اعتباری( الف
 ؛شوند می عمل  برای نيل به هدفی در زندگی اعتبار ةمفاهيمی که در حوز( ب
 است؛به وجود طرفين خود موجود  مستقلی ندارند و موجودی که به هيچ وجه تحقق نفسی و( ج
 ،شیء يافته وجود بلکه در بستر ارتباطی که با ؛آثار صادر از شیء نيست أموجودی که منش( د

 شود. آثار شیء به او اسناد داده می
 (استاعتباريت ماهيت  )که قائل به اصالت وجود وعلامه بايد دانست در دستگاه فلسفی 

همان ماهيت  به معنای امری  ،اثر نيست أمقصود از اعتباری به معنای امری که بالذات منش
 .آيد که در پاسخ از چيستی اشيا میاست 

                                                                                                               
 .977، صدر مکاتب حکمی و عرفانی توحيد علمی و عينیسيدمحمدحسين طهرانی،  .9
 .974ص، همان 2.
 .44ص، 9ج ،نهایة الحکمةسيدمحمدحسين طباطيايی،  .3
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 کند که اين بيان به دو گونه قابل تفسير است: عتباری را  حد وجود  معنا میعلامه ماهيت ا
آيند وذهن با  مفاهيمی هستند که از حدود وجودی به دست می ماهيات صرفاً اول: تفسير

 ؛کند را اعتبار می اآنه ،ملاحظه حدود وجودی
رخی کمالات بستر فقدان ب ای هستند که شیء در ماهيات همان حدود وجودی دوم: تفسير
است. بايد توجه داشت حد وجودی )مانند شده دارای آن حدود خاص  ، در خارجوجودی
ولی در بستر  ،سنخ وجود نيست يعنی از جنس و ،هرچند که امری عدمی است انسانيت(
است شده در کنف آن وجود در خارج موجود  ،وجود يافته ارتباطی که در خارج با اضافه و

 .ستقلی از وجود خودش ندارد()هرچند تحقق و متن م
 :استتفسير دوم  ،مقصود علامه از حد وجود بودن ماهيتذيل، براساس شش دليل 

 کند که در مفاهيم حقيقی را مفاهيمی تعريف می داند و ماهيات را مفاهيم حقيقی می علامه .9
 ظرف ذهن و خارج تحقق دارند. هر دو

کند که مصداق  بيان می اد خارجی هستند وداند که دارای افر ايشان ماهيات را مفاهيمی می .2
ذاتيات آن  ةحکايت کنند ،شود که آن مفهوم زمانی فرد آن محسوب می ،يک مفهوم

تحقق مفهومی آن به شمار رود. لذا چنين مفهومی در واقع حقيقتی است  مصداق باشد و
 عين تحقق دارد. ذهن و ظرفکه در هر دو 

ای  )به گونه .اند بازتاب مستقيم امور محقق خارجی داند که ايشان ماهيات را مفاهيمی می .3
 .حالت انفعال از خارج دارد( که ذهن در دريافت آنها کاملاً

 شوند و های خود محسوب می داند که وجود ذهنی برای محکی ايشان ماهيات را مفاهيمی می .4
 پيدا کند واست که امر خارجی بعينه تحقق مفهومی  اينکند که مقصود از وجود ذهنی  بيان می
 وجود ذهنی ندارد. اصلاً ،گيرد که امری که دارای ذات متحقق در خارج نباشد نتيجه می

تصريح  و اند تحقق دارای ثبوت و ،فاعل شناسا یداند که ورا ايشان ماهيات را اموری می .3
 در خارج جز وجود و ،را لحاظ نکنيم کارکردهای ذهن او کنند که اگر فاعل شناسا و می

 خبری از چيز ديگری نيست. ،ه در کنف آن موجود شدهماهيتی ک

دو طرف اتصاف هم در خارج  حتماً ،خارجی باشد ،که اگر ظرف اتصافاست ايشان قائل  .7
لذا از آنجا که واقعيت خارجی است که به انسان بودن يا حيوان بودن يا نبات  تحقق دارند.

تحقق  ،ر ظرف ثبوتلذا ماهيات هم د د،شو بودن و... متصف می بودن يا عنصر
بلکه به عين  ؛متن مستقلی از وجود خودشان ندارند ،بر اصالت وجود دارند.)هرچند بنا
 .باشند( به عنوان حيثيت آن موجود می وجودشان و
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